
 چریک خستگی ناپذیر انقلاب
درباره شهید سیدعلی اندرزگو، از روحانیون مبارز علیه رژیم پهلوی که در دوم شهریور سال۵۷ به دست مأموران ساواک به شهادت رسید

سـیدعلی اندرزگو که در سـال ۱۳۴۲برای برپایی 

تظاهـرات ۱۵خـرداد و فعالیت هـای انقلابـی اش از 

سـوی حـضرت امـام (ره) مـورد تقدیـر قـرار گرفتـه 

بود، در زمانی که هجده سـال بیشـتر نـــداشـــت،

متـــــأثر از خـط فکـری و شـخصیت شـهید 

نـواب صفـوی، مسـیر مبارزاتـی خـود را 

انتخـاب کـرد. دسـتگیری او در هـمان 

سـال از سـوی سـاواک و شـکنجه های 

ت بیشـتری  طلاعـا سـا ا فر   قت طا

بـه مأمـوران رژیـم اضافـه نکـرد و 

سیدعلی اندرزگو نیز پس از آزادی به 

واسـطه آشـنایی با حاج صادق امانی،

تشکیلات مبارزاتی اش را با عضویت به 

شـاخه نظامـی هیئت های مؤتلفه 

و سـامان  اسـلامی، سر 

تـازه ای داد. با مطرح 

شـدن طـرح تـرور 

حسـنعلی منصور 

نخست وزیر وقت 

بـه  کنـش  ا و ر  د

تصویـب لایحـه کاپیتولاسـیون و تبعیـد 

(ره)، گروهـی متشـکل از او و حـاج  امـام 

صـادق امانـی، مهـدی ابراهیمـی عراقـی،

ر  صفـا رضـا   ، ئـی ا ر بخا محمـد 

هرنـدی و مرتضـی نیک نـژاد،

ر  م کا نجـا مسـئولیت ا

. ه گرفتنـد را برعهـد

بـا تـرور نخسـت وزیر،

تمـام اعضـای تیـم ترور 

و  ند  شـد سـتگیر  د

تنهـا کسـی را کـه نتوانسـتند 

علی  سـید  ، کننـد سـتگیر  د

نقطـه   ، یـن ا  . د بـو زگـو  ر ند ا

آغـاز زندگـی مخفیانـه او بـود 

بـه  یـک  نزد کـه 

ل  سـا   ه د سیز

ادامـه یافـت.

بـه  ا  بتـد ا

شـهر قـم و 

پس از آن از 

طریـق مرزهـای آبـی به عراق رفت. مدتی 

بعـد بـه قـم بازگشـت و بـا نـام مسـتعار 

شـیخ عبـاس تهرانـی در حـوزه علمیـه 

قـم سـاکن شـد و نـزد آیـت ا... مشـکینی 

و مـکارم شـیرازی بـه مـوازات اقدامـات 

علیـه شـاه، بـه ادامـه تحصیـل پرداخـت،

پـس از شناسـایی شـدن، ناگزیـر مجبـور 

بـه تـرک لبـاس روحانیـت شـد و پـس از 

آن ابتـدا بـه مشـهد و سـپس از طریـق 

زابـل و زاهـدان بـه افغانسـتان رفـت، امـا 

دوری از میادیـن مبارزاتـی را بیشـتر از یـک 

مـاه طاقـت نیـاورد و بـه مشـهد بازگشـت. در 

ز  هـمان سـال بـه سـفر حـج مـشرف شـد و ا

عربسـتان بـه عـراق رفـت تـا حـضرت امـام(ره) را 

در نجـف اشرف ملاقـات کنـد. سـپس بـا بهـره از 

توصیه هـای امـام(ره) بـه سـوریه و لبنـان رفـت تـا 

بـر تجربیـات مبارزاتـی اش بیفزایـد. در لبنـان 

بـه فراگیـری تعلیـمات نظامی و طرز اسـتفاده از 

اسـلحه های سـنگین مشـغول شـد و هنگامی به 

ایـران برگشـت کـه پیـروزی انقـلاب اسـلامی در 

روزهـای اوج خـود قـرار داشـت. ایـن بازگشـت 

ای بـرای اجـرای هدفـی  قدرتمندانـه، زمینـه 

تـر بـود. وارد کـردن مـواد منفجـره از  بزرگ 

فلسـطین بـه ایـران، مقدمات طرح ترور شـخص 

شـاه بـود کـه سـیدعلی اندرزگـو مدت هـا بـرای 

انجـام آن برنامه ریـزی کـرده بـود، امـا در هـمان 

ایام، سـاواک سرنخ هایی از او به دسـت آورد که 

پـازل تعقیب و گریـز دوازده سـاله اش بـا کنـترل 

تماس هـای تلفنـی و محله هـای تحـت کنـترل،

بـا کشـف محـل تـردد او تکمیـل شـد. بنابرایـن 

در ۱۹مـاه رمضـان سـال ۱۳۵۷ مصـادف بـا دوم 

شـهریور، در حالی کـه قصـد داشـت بـرای افطار 

به منزل یکی از دوسـتانش برود، از چند جهت 

محـاصره شـد و پـس از زخمـی شـدن از سـوی 

مأمـوران رژیـم، اقـدام بـه معـدوم کـردن شـماره 

تلفن هـای مهـم و مـدارک آغشـته بـه خـون خود 

کـرد و سرانجـام بـه ضرب گلوله هـای پیاپـی بـا 

دهـان روزه بـه شـهادت رسـید. همان گونـه کـه 

بارهـا گفتـه بـود: آن هـا هرگـز مرا زنـده نخواهند 

یافـت...
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میثـــاق نامه اخــلاق حرفــه ای

P h o t o s h a h r . i r

ســــــال پانزدهـم

۵شنبه
۱۴۰۲ شــهریور ۲
۱۴۴۵ صفــر ۷
شـــــماره ۴۰۲۰

۵شنبه
۱۴۰۲ شــهریور ۲
۱۴۴۵ صفــر ۷
شـــــماره ۴۰۲۰

کلاه فروش ها همین روزهای داغ هم، مشتری خودشان را دارند

بازاری وسط تاریخ مشهد

چرا بازار کلاه فروش های مشهد، نباید وسط این تابستان داغ، شلوغ 

باشد؟ مگر حالا روزگاری است که آدم ها، فقط در سرمای زمستان، 

کلاه بکشند روی کله شان؟ بازار کلاه فروش های مشهد، اگر در این 

روزهای داغ تابستان، پررونق تر از پاییز و زمستان نباشد، کم رونق تر 

نیست.

این روزها البته کلاه های تابستانی با لبه های آفتابگیرشان ردیف 

شده اند در ویترین ها و کلاه های کاموایی رفته اند در پستوی انبار 

مغازه هایی که پهلو داده اند به پهلوی هم و یک طرف «میدان 

میرزاکوچک خان» را پر کرده اند.

عمر آن کسی هم که این میدان را به اسم سردار گیله مرد جنگل های گیلان، 

نام گذاری کرد، دراز باشد؛ کاش حضرتش چیزی از قدیم مشهد هم می دانست؛ 

از «شادکَن» که تا همین روز و روزگار پدرها و پدربزرگ های ما، روستایی بوده 

چسبیده به شهر؛ با قنات و چشمه و گندمزار. بعدترها که شهر شروع می کند به 

استخوان ترکاندن، سر و کله کوره های آجرپزی هم پیدا می شود و زمین های شادکن 

می شود خاک خشت های خامی که در آتش کوره ها، «آجر گری» می شود و می رود 

به دور و نزدیک، تا خانه های شهر را نونوار کند و جای خالی اش می ماند برای

 «گود»ها...

باور کنید از دور همین میدان، که روزگاری گندم ها در خاکش خوشه می بستند و حالا 

مجسمه گیله مرد روی خاک آن سنگینی می کند، می شود نصف تاریخ مشهد را روایت 

کرد؛ از خیلی قبل تر از آنکه مهندس های موبور خط بکشند وسط شهر تا مسیر راه آهن 

را معلوم کنند و سر و کله مخزن های بزرگ نفت و بنزین پیدا بشود.

برگردیم به سمت شرقی میدان میرزاکوچک خان؛ جایی که چند ده مغازه کلاه فروشی 

ردیف شده اند کنار هم. اینجا در این بازار تازه تأسیس، می شود همه جور کلاهی پیدا 

کرد؛ از کلاه های پشمی شتری رنگ که کلاه مخصوص عشایر و دامدارهاست تا «کلاه 

پاناما» که عشق خوش پوش هاست. از کلاه های «بِرِت» تا «کلاه خبرنگاری» که حالا 

لابد بعد از سریال «پیکی بلایندرز» مشتری های بیشتری هم پیدا کرده است.

بازار کلاه فروش های مشهد با تنوع خیره کننده کلاه هایش، حسابی دیدنی است؛ 

هرچند در جمع آن همه کلاه، خبری از «مندیل» دستار خراسانی نیست، سرپوشی که 

در همه تاریخ، پدران ما، به سر داشته اند.

چرا کسی از جمع این همه طراح لباس، تلاش نمی کند تا این پوشش تاریخی مردان 

را با بازتعریفی هنرمندانه به روزگار معاصر بیاورد؟
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 روزنامــــه فرهنگــی- 
اجتماعــی- اطلاع رســانی
امتیـــــاز:  صاحــب 
شـــــهرداری مشــــــهد
 مدیـــــر  مســــئول: 
ســید میثــم موســوی مهر
: بـیــــــر د ســـــــر
هاشمی طلوع ســجاد سید
 نشـانی:   میــــدان شهدا،  
نبـــــــش  دانشــــگاه ۱
 دفتـــــر مركــــــزی:
۳ ۷ ۲ ۸ ۸ ۸ ۸ ۱  -  ۵
  نمـــابــــر: ۳۷۲۳۸۳۱۰
 روابط عمومی: ۳۷۲۴۳۱۱۰
 شماره پیامک : ۳۰۰۰۷۲۸۹
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در میان اصحاب پیامبر(ص) نام یکی از آن ها برای 

ما ایرانیان، حسی متفاوت دارد؛ سلمان فارسی.

او در عصری که پیامبر اکرم (ص) راهی تازه پیش پای 

بشریت نهاد، مسیر انتخاب خود را تغییر داد. سلمان 

فارسی را بیشتر با ماجرای پیشنهاد کندن خندقی 

در جنگ خندق می شناسیم که خردورزی او را در 

این پیشنهاد و رایزنی درمی یابیم.

این موضوع زمانی برای ما اهمیت بیشتری پیدا 

می کند که بدانیم او یکی از دانشمندان ایرانی (به 

احتمال بسیار زیاد اصفهانی) بوده است و باز بیشتر 

به ژرفای این شخصیت پی می بریم که بدانیم او به 

دنبال حقیقت حتی پیش از مسلمان شدن مسیحی 

شد. گویند روزی در مسیری به دیری از مسیحیان 

رسید. آن روز یکشنبه بود و مراسم مسیحیان

 برگزار می شد.

سلمان فارسی به مراسم مسیحیان می رود و 

شیفته مراسم آن ها می شود و به دین مسیحیت 
روی می آورد و باز زمانی که از وجود پیامبر (ص)

آخر الزمان آگاه می شود برای دیدن او راهی 
یثرب می شود و پس از ملاقات با پیامبر(ص)

به اسلام روی می آورد.

 از این رو، پرداختن به دوران زندگی سلمان 

فارسی پیش از اسلام جالب و لازم است.

های  در منابع قدیمی و کهن اسلام و در کتاب 

«طبقات ابن سعد»،«المعارف ابن قتیبه»،«انساب 

الاشراف بلاذری» و «ذکر اخبار اصفهان» از ابونعیم 

اصفهانی، کتاب «حلیة الاولیا و طبقات 

الاصفیا» و «اسدالغابه فی معرفه الصحابه»

اثیر هم زندگی مفصلی از سلمان از ابن 

 نقل کرده اند.

می دانیم که او استاندار مدائن شد و اتفاقا 

در کشمکش های به وجود آمده میان اعراب 

نیان در مدائن و تیسفون توانست  یرا و ا

با همان تدبیر و خردورزی ایرانی راه را بر 

جنگ و خون ریزی ببندد و خود مبلغ اسلام 

شود و جالب اینکه او در همین شهر مدائن 

از دنیا رفت.

زندگی و شخصیت سلمان ظرفیت هنری بسیار 

بالایی دارد و می تواند دست مایه ده ها داستان و 

رمان و نمایش و فیلم و پویانمایی و تحقیق قرار بگیرد.

پرداختن به سلمان فارسی یکی از کلیدواژه های 

فرهنگ ملی، اسلامی، شیعی و یکی از شاخصه های 

هویت تاریخی است.

نزدیک به دو دهه است که داوود میرباقری، قصد 

سلمان فارسی» را  یزیونی « رد مجموعه تلو دا

بسازد. ای کاش به جای سرمایه گذاری روی برخی 

سریال های کم مایه، به این اثر توجه شود تا زودتر 

به پایان برسد. میرباقری زمان پخش احتمالی این 

ترین  قسمتی را، که لقب بزرگ  مجموعه شصت 

پروژه تاریخ سریال سازی تلویزیون را به همراه 

ها سال ۱۴۰۵ درصورت تداوم حمایت  دارد، 

تخمین زده است.

درنگ
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ارتباط با سایر گروهک های مبارز

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، مبارزان دیگری هم بودند که 

هدفشان ساقط کردن حکومت پهلوی بود اما شهید اندرزگو 

به حقیقت آن ها پی برده بود و با آن ها همکاری نداشت، زیرا 

آن ها معتقد بودند هدف، وسیله را توجیه می کند.

 ولی از آنجا که به عنوان یک عنصر مبارزاتی تبحر خاصی 

در عملیات چریکی داشت، این گروهک ها تلاش می کردند 

او را جذب خود کنند. رهبر معظم انقلاب در سخنانی بعد 

های  «گروهک  از شهادت شهید اندرزگو، می فرمایند:

بسیاری تلاش کردند شهید اندرزگو را جذب خود کنند 

اما او جذب این گروهک ها نشد. چرا که وی در خط امام و

 یک روحانی بود.»

ارتباط با امام خمینی(ره)

زمانی که امام(ره) در عراق در تبعید بود، شهید اندرزگو طی ملاقات هایی،

توصیه هایی از امام (ره) گرفتند تا در مسیر مبارزات آن را به کار بندند. حتی 

امام (ره) در زمان حضور شهید اندرزگو در محل تبعید خود، وی را به نام مستعار 

«شیخ عباس» صدا می کردند تا اگر ساواک، جاسوسانی در اطراف امام (ره)

داشت، وی را شناسایی نکنند. خانواده شهید اندرزگو برای ماه ها از شهادت 

او خبردار نشده بودند تا این که امام در۱۲ بهمن ۱۳۵۷ وارد کشور می شوند و 

پس از تدارک دیدار و مقدمه چینی خبر شهادت او را به خانواده اش می دهند:

«همان شبی که این روحانی مبارز به شهادت رسید، خبر شهادتش را برای 

من تلگراف کردند و من به شدت از این موضوع ناراحت شدم و غصه خوردم 

که ما محروم ماندیم از نعمت بزرگی مانند شهید اندرزگو که تجربه های 

گران بهایی در مبارزات داشت.»

ارتباط با خانواده

شهید اندرزگو وقتی ازدواج کرد، به نام شیخ عباس تهرانی معروف بود.

ساواک رد شهید اندرزگو را گم کرده بود و او در حوزه چیذر مشغول 

بود. در جریان لو رفتن حوزه چیذر، شهید اندرزگو ماجرای خود را 

برای همسرش تعریف می کند که یک مبارز فراری و نام حقیقی او 

اندرزگوست. پس از آن، همسرش نیز در مسیر مبارزاتی او، همراه شد و 

زندگی پرمخاطره اش را قبول کرد. همراهی همسرش در رفت وآمدهای 

فرار از دست ساواک تا اندازه ای بود که سال ها بعد از ازدواج هیچ یک 

از خانواده ها از متولد شدن فرزندانشان باخبر نبودند. همسر شهید 

اندرزگو در مرز افغانستان و پاکستان نیز با او همراه بود تا آنجا که گاه 

برای حمل اسلحه، یاری اش می داد و در میدان عمل به یک مبارز 

شجاع تبدیل شده بود.

جهان پهلوان دلش پرکشیده بود 

لو
کان

رد
ی ز

ح
ض

گار
ه ن
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وزن

ر

به پابوس سلطان و همین بس بود 
که لب تر کند و یکى از بچه محل ها 
جلدى بپرد و بلیت در دست 

پیش جهان پهلوان باشد.
نماز صبح را در نیشابور خواند 
و آفتاب پهن شده بود که مهماندار 
قطار گفت : آقاتختى افتخارى 
بود ... با همان لبخند موقر گفت: 
خدمت مردم باشى. بعد چمدان 
را برداشت و پله هاى قطار را پایین 

آمد...
مردم گعده کرده بودند براى استقبال.

جمال هرچى جوونمرده صلوات...
برحسود و بخیل و خسیس لعنت...

بشماااار....
در دست  با گلى  بود  آمده  وفادار  پهلوان 

و نوچه هایش هم بودند..در آغوشش گرفت
-مشرف کردى پهلوون ...
-مشرف شدیم صفاى شما...

-اوضاع احوال خوبه مشتى؟
-غم دیدار شما رو مى کشیدیم که رفع شد

-خاك پاتم پهلوون...
پهلوان وفادار کف دست را باز کرد و سوئیچ موتور 

را پیش سینه تختى آورد:
-خوش دارم شما بشینى ...

-عشق است بریم حرم ...
***

نفروخته  بیشتر  تا فرفره  پنج  از صبح  حسین، 
بود، همیشه همینجا توى یک جعبه پیراهن فرفره 
مى فروخت و دل خوشى اش بود که گذر پهلوان 
احمد است و هر از گاهى مى بیندش. آرزویش بود 
با پهلوان دست بدهد. شوخى نبود وفا دار تختى 
را خاك کرده بود و او از رادیوى قهوه خانه خودش 
شنیده بود. پشت چراغ قرمز چشم هایش میخکوب 
شد. تختى و وفادار کنار هم مشهد؟ وفادار بغل دست 

تختى.

باورش نمى شد. چشم هایش را مالید. توى کله اش 
صداى رادیو بود. صداى سالن کشتى. همه عکس هاى 
آن مسابقه را از روزنامه ها چیده بود و اتاقش را کاغذ 
دیوارى کرده بود. باورش نمى شد، حسین داشت 

خواب مى دید؟
رفت جلو و سلام داد.

همه جاى تنش خیس عرق بود و گلویش خشک.
دو پهلوان علیکى گفتند و او نمى دانست کدامشان 
را بیشتر دوست داشته باشد، یکى وفادار بود و یکى 

جهان پهلوان.
تمام دلش را ریخت روى دایر ه و گفت: فکر مى کردم 

دشمن خونى هم باشید!
وفادار گفت: تشک کشتى جاى مبارزه است و مهارت 
و پهلوونى و بیرون تشک جاى رفاقت و همدلى 
و عشق ... روى تشک قهرمان جهان باشى و بیرون 
تشک رفاقت حالى ات نباشه یک قرون نمى ارزى 

پسر جون.
حسین گیج و مات و با سرى پر از سؤال بود که وفادار 
گفت ما داریم مى ریم حرم بچه جان و حسین گل 
از گلش شکفت چون هر ظهر جعبه فرفره ها را به دکان 

آقا على مى سپرد و نمازش را در حرم مى خواند.
زیارت کردند و نماز خواندند. حرم غلغله بود 
و از حضور دو پهلوان غلغله تر شد. دو پهلوان 
حواسشان به مهمان کوچک ترشان بود. دورشان 

خلوت شد و وفادار صدا بلند کرد که :
-ناهار آبگوشت داریم و شما هم مهمان ما حسین آقا

حسین شرمگین و مردد گفت:
-مادرم تنهاست آقا... من از خدامه ...

آقاتختى گفت:
-خب بریم دنبال مادرت با هم بریم ناهار.

در  بودند  نشسته  آمدند  که  خودشان  به  اما 
مهمان سراى حضرت... 

داشت  گل به دست  برگشت، حسین  مسیر  در 
لحظه لحظه این دیدار را مزه مى کرد که فردا توى 

مدرسه چیزى از قلم نیفتد.
قصه اش آن قدر واقعى بود که خداخدا مى کرد فردا 

باورش کنند.بچه ها توى محله باورش کنند.بچه ها توى محله باورش کنند.

 در زمانی که هجده سـال بیشـتر نـــداشـــت

متـــــأثر از خـط فکـری و شـخصیت شـهید 

 مسـیر مبارزاتـی خـود را 

 دسـتگیری او در هـمان 

سـال از سـوی سـاواک و شـکنجه های 

ت بیشـتری  طلاعـا سـا ا فر   قت طا

بـه مأمـوران رژیـم اضافـه نکـرد و 

سیدعلی اندرزگو نیز پس از آزادی به 

واسـطه آشـنایی با حاج صادق امانی،

تشکیلات مبارزاتی اش را با عضویت به 

شـاخه نظامـی هیئت های مؤتلفه 

و سـامان   سر 

 با مطرح 

شـدن طـرح تـرور 

حسـنعلی منصور 

نخست وزیر وقت 

بـه  کنـش  ا و ر  د

ر  صفـا رضـا  ئـی  ا ر بخا محمـد 

هرنـدی و مرتضـی نیک نـژاد

ر  م کا نجـا مسـئولیت ا

ه گرفتنـد را برعهـد

بـا تـرور نخسـت وزیر

تمـام اعضـای تیـم ترور 

و  ند  شـد سـتگیر  د

تنهـا کسـی را کـه نتوانسـتند 

، کننـد سـتگیر  د

یـن ا  . د بـو زگـو  ر ند ا

آغـاز زندگـی مخفیانـه او بـود 

بـه  یـک  نزد کـه 

ل  سـا   ه د سیز

ادامـه یافـت

بـه  ا  بتـد ا

باورش نمى شد. چشم هایش را مالید. توى کله اش 
صداى رادیو بود. صداى سالن کشتى. همه عکس هاى 
آن مسابقه را از روزنامه ها چیده بود و اتاقش را کاغذ 
دیوارى کرده بود. باورش نمى شد، حسین داشت 

همه جاى تنش خیس عرق بود و گلویش خشک.
دو پهلوان علیکى گفتند و او نمى دانست کدامشان 
را بیشتر دوست داشته باشد، یکى وفادار بود و یکى 

تمام دلش را ریخت روى دایر ه و گفت: فکر مى کردم 

وفادار گفت: تشک کشتى جاى مبارزه است و مهارت 
و پهلوونى و بیرون تشک جاى رفاقت و همدلى 
و عشق ... روى تشک قهرمان جهان باشى و بیرون 
تشک رفاقت حالى ات نباشه یک قرون نمى ارزى 

حسین گیج و مات و با سرى پر از سؤال بود که وفادار 
گفت ما داریم مى ریم حرم بچه جان و حسین گل 
از گلش شکفت چون هر ظهر جعبه فرفره ها را به دکان 

آقا على مى سپرد و نمازش را در حرم مى خواند.
زیارت کردند و نماز خواندند. حرم غلغله بود 
و از حضور دو پهلوان غلغله تر شد. دو پهلوان 
حواسشان به مهمان کوچک ترشان بود. دورشان 

-ناهار آبگوشت داریم و شما هم مهمان ما حسین آقا

در  بودند  نشسته  آمدند  که  خودشان  به  اما 

داشت  گل به دست  برگشت، حسین  مسیر  در 
لحظه لحظه این دیدار را مزه مى کرد که فردا توى 

قصه اش آن قدر واقعى بود که خداخدا مى کرد فردا 

مشق پهلوونی


